
 

 

                                                                                  

  

   مطالعات فقه وحقوق اسلامي

                             88زمستانـ  1  ـ شماره 1سال                                          
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  ارتباط انسان با اعضاي بدن خود از ديدگاه فقه و حقوق ي نحوه

  

  ∗∗هاجر كاظمي افشارـ  ∗فخرالدين اصغري آقمشهدي

  

  چكيده 
ي ارتباط انسان با اعضاي بدن خويش از جمله مباحثي است كه امروزه در  نحوه

تعيين نوع اين رابطه حدود . گرفته است توجه قرار مستحدثه موردل يحل برخي مسا

 ي ي انسان را با اعضاي بدن خويش رابطه برخي رابطه. كند تصرفات انسان را مشخص مي

ي سلطه و  ي مزبور رابطه ر برخي رابطهظن به. دانند ي امانت مي مالكيت و برخي آن را رابطه

  .پذيرد ير را ميي اخ ي حاضر نظريه هتصرف است كه مقال

  اعضاي بدن، مالكيت، تصرف، امانت :هواژكليد

  

  مقدمه

انسان در طول حيات خود با حوادث گوناگوني مانند جنگ، حوادث غير مترقبه و 

از . ها منجر شود شود كه ممكن است به نقص عضو و يا از دست دادن آن بيماري مواجه مي

براي جبران اين آثار سو بوده است كه ساخت  هايي حل صدد يافتن راه اين رو، بشر همواره در

هاي نسبتاً جديد درماني، پيوند اعضا و  يكي از روش. هاست اعضاي مصنوعي بدن يكي از آن

اعضاي مورد نياز براي پيوند به دو . هاي افراد ديگر در بدن فرد نيازمند است استفاده از اندام

تأمين . ه از برخي اعضاي شخص زندهي عضو از جسد و استفاد تهيه: شود طريق تأمين مي
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سؤالي كه مطرح . گيرد خذ مبلغي پول انجام ميأصورت رايگان و يا در قبال  عضو يا به

در پاسخ به سؤال مزبور . شود اين است كه آيا معامله نسبت به اعضاي بدن صحيح است مي

ضر به بررسي اين ي حا اي اساسي است كه مقاله تعيين نوع ارتباط انسان با اعضاي بدن نكته

سوي  ي انسان با اعضاي بدن نظرات مختلفي از در خصوص نوع رابطه. پردازد موضوع مي

ي مالكيت، رابطه از نوع  رابطه: اختصار عبارتند از دانان ارائه شده است كه به فقها و حقوق

  .ي امانت سلطه و تصرّف و رابطه

  

  ي مالكيت رابطه –1

را به اموال و مالكيت  موادياب دوم از كتاب اول قانون مدني ايران در فصل اول ب

 29ي  كند اما از ماده چه تعريفي از مالكيت ارائه نمي قانون مزبور گر. اختصاص داده است

ي ميان فرد و مال  گذار بوده، رابطه نظر قانونمد چه توان چنين استنباط كرد كه آن مي 1آن

يا يكي از  ـاطلاق مالكيت ) ي يا معنويماد(قانون به اين ارتباط بين شخص و شيء . است

كند نسبت به عين و منفعت  مالكيتي كه قانون از آن ياد مي. كند مي ـهاي آن را  مجموعهرزي

تواند نسبت  ترين حقي است كه فرد مي توان گفت مالكيت كامل بنابراين، مي. شود ايجاد مي

چون حق انتفاع، حق ارتفاق و  هايي اين حق داراي زيرمجموعه. به مايملك خود داشته باشد

  :است چند نكته استوار بر 2دانان از مالكيت  تعريف حقوق. مالكيت منفعت است

  .،  مالكيت حق فرد نسبت به اموال اعم از عين و منفعت استاولاً

  .ثانياً، محصور به حدود قانوني است

دني نيز در قانون م. ي مالكيت است ف از عناصر اصلي و لازمهسلطه و تصر ثالثا،ً

را دليل بر » عنوان مالكيت ف بهتصر«ده و حتي در موارد ديگر كربدان اشاره   30ي ماده

                                                           
اعم از عين و (مالكيت  - 1ل را دارا باشند هاي ذي علاقه ،ممكن است اشخاص نسبت به اموال«: 29 ي ماده -1

 .»حق ارتفاق به ملك غير -3حق انتفاع  -2)  منفعت
خود  تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به موجب آن شخص مي كه به ئميمالكيت حقي است دا -2

  .)106/اموال و مالكيت( .اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند

گونه  ي بين شخص وشئ كه به وي حق همه حق عيني است و عبارت است از رابطه ترين مالكيت مهم

  .)168/اموال و اشخاص( .دهد تصرف و انتفاع را مي

جز مواردي كه در  مالكيت حق استعمال و تصرف است به هر صورت از سوي مالك در ملك و مال خود به

  ). 4/3152/مبسوط در ترمينولوژي حقوق( .قانون استثنا شده باشد
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در هر  بنابراين ).35 ي ماده( .مالكيت و وضع بر خلاف آن را نيازمند اثبات دانسته است

مانند (البته، حبس و منع موقت هم قابل تصور است . ف مال باشدشرايطي مالك بايد متصر

مالكيت عنصر اصلي خود را ـ مثل موقوفات ـ اما اگر منع دائمي باشد ) و يا حبس مؤبد اجاره

ترين  در فقه هم بيش. توان از بعد حقوقي آن رابطه را مالكانه ناميد از دست داده و ديگر نمي

  ).1/25/البيع( .اند عنوان سلطه تعريف كرده اين قسمت است و اغلب مالكيت را به تأكيد بر

انحصار،  :ها عبارتند از ي آن اند كه عمده هايي براي مالكيت ذكر كرده ويژگي رابعاً،

  .دوام و طلق

 .ي مالكانه است انسان با اعضاي بدنش از نوع رابطه ي نظر برخي مؤلفين رابطه به

 الفقاهه مصباح ؛78/الانسان و هبتها ؛ بيع اعضاء135/؛ بحوث فقهيه هامه1/34/تفسيرالميزان(

ي انسان نسبت به اعضاي بدن نظرات مختلفي وجود  ي مالكانه خصوص رابطهدر . )2/39/

  .اختصار عبارتند از مالكيت تكويني، ذاتي، اعتباري و مالكيت منفعت دارد كه به

  

  1مالكيت تكويني ي رابطه -1–1

به اين » مالك«ي حمد پيرامون لفظ  ي سوره علامه طباطبايي در تفسير آيات اوليه

اند كه وجود بعضي چيزها قائم به ماست بدان معني كه اگر ما نباشيم جداي  نظر اشاره كرده

مانند اجزاي بدن و قواي . شوند اي ندارند پس ملك ما تلقي مي از وجود ما، هستي جداگانه

ي تكويني كه بر اعضاي بدن خود داريم  علت سلطه ما به...). بويايي، چشايي و (گانه  پنج

  ). 1/35/الميزان( .ها هستيم مالك حقيقي آن

وجود شخص بودن در اشيايي چون   ي قائم به برخي نيز با اين استدلال كه رابطه

ها وجودشان مستقل از ماست و بدون مالك هم قابل  شود زيرا آن خانه و ماشين ديده نمي

عين حال كه خداوند مالك تمام هستي است ما نيز  اند، در تصورند در تأييد نظر علامه آورده

؛ بيع 135/بحوث فقهيه هامه( .مورد اعضا و جوارح نوعي مالكيت تكويني داريمدر 

  ). 303 - 2/9/؛ مقالات حقوقي78/اعضاءالانسان و هبتها

                                                           
 معناي داشتن در واقع، به. اين نوع از مالكيت تام و مطلق است و  نياز به تفويض امر از جانب كسي ندارد -1

موجودات در حدوث و بقا  ي مصداق بارز آن خداوند متعال است كه همه. تكويني بر چيزي است ي سلطه

  .نيازمند او هستند
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چه جسم بدون روح و روح بدون جسم قابل تصور نيست و  رسد كه گر نظر مي به

توان اين نوع  ميجوارح بدون وجود ما، هستي مستقلي نخواهند داشت اما بنا به دلايل ذيل ن

  :ل شديمالكيت را نسبت به اعضا و جوارح قا

في ط باشد و مالك بتواند هر نوع تصرمالكيتي تكويني است كه بدون قيد و شر -1

كه ما از انجام كارهايي كه سبب ايراد جراحت و ضرر شديد به  د در حاليكندر مملوك خود ب

  .   ايم شود، منع شده بدن مي

ا آيا ايجاد ام. القاعده در گرو خلاقيت و آفرينش است ليمالكيت تكويني ع -2

ها هر چه در علم و تكنولوژي  موجودي از عدم توسط انسان ممكن است؟ مسلماً انسان

در واقع، روح . توانند موجودي از عدم بيافرينند گيري حاصل كنند، نمي هاي چشم رفت پيش

شود چه رسد به ايجاد موجودات  انسان موجد حتي جسم خود و علت فاعلي آن محسوب نمي

  .ديگر

ي صفات  الوجود داراي بالاترين رتبه است و همه در سلسله مراتب هستي، واجب -3

ي نخست  تر صفات الهي را به درجه يك از موجودات مراتب نازل هيچ. را در حد كمال دارد

هر ميزان كه به مالكيت تام و مطلق فقط متعلق به خداوند است و موجودات عالم به . ندارند

. تعالي دارا هستند تري نسبت به ذات باري ي ضعيف درجه ي الهي نزديك باشند، آن را به مرتبه

  .جو كردو بنابراين، صورت تفويضي ملك را بايد در جايي غير از مالكيت تكويني جست

  

  ي مالكيت ذاتي رابطه - 2-1

سان بر اعضاي بدن خود دانان برخي قائل به مالكيت ذاتي ان در ميان فقها و حقوق

ي مالكيت  تر از مرتبه ي مالكيت اعتباري و پايين هستند و اين نوع مالكيت را بالاتر از مرتبه

فرد . ذاتي بدان معناست كه براي تحقق نياز به امر خارجي ندارد. شمارند مي) تكويني(حقيقي

؛ الترقيع و زرع 2/38/الفقاهه مصباح( .ون آن ملكيت داردؤف در نفس خود و شبراي تصرذاتاً 

برخي مؤلفين حكم به وجوب ديه ). 121/المستحدثه ؛ المسائل269/الاعضا في الفقه الاسلامي

كه ديه در قبال نقص عضو  چه آن. اند را دليل بر مالكيت ذاتي انسان بر اعضاي خود دانسته

ملاك تعيين . دي خسارت دار عبارت ديگر، ديه فقط جنبه به. قبال جنايت گيرد نه در تعلق مي

تري داشته باشد و  ت بيشه عضو اهميچ هر. شرافت عضو است) از بعد كثرت و قلت(ديه 

الترقيع و زرع العضا في (يابد  جراحت وارده به آن شديدتر باشد، ميزان ديه نيز افزايش مي

  ).269/الفقه الاسلامي



  37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي ارتباط انسان با اعضاي بدن خود از ديدگاه فقه و حقوق نحوه
 

 

ود را از بارزترين دانان نيز مالكيت انسان بر اعضاي بدن خ علاوه بر فقها بعضي حقوق

چه را كه براي حصول ملكيت نسبت به چيزي نياز  زيرا آن. اند مصاديق مالكيت ذاتي دانسته

گونه  فات انسان را در اينسلب تصردانند و  ف و حق اختصاصي نسبت به آن مياست تصر

  ).1/327/تشكيل قراردادها و تعهدات( .كنند غيرقانوني محسوب مي ،اشيا

توان گفت كه اولاً، وجوب ديه در ازاي عضو از بين   ميبالا ذكور در م ي نظريه رددر 

چرا كه اصل تعيين ديه علاوه بر جبران خسارات . رفته يا ناقص شده به نظر ناتمام است

ديه ماهيتي دوگانه دارد و اين مطلب  ،كيفر مجازات نيز هست يعني ناشي از تفويت منفعت،

ضمان (الزامهاي خارج از قرارداد ( .گرفته است دانان قرار حقوق مورد توجه فقها و

  ). 1/66/)قهري

ف و حق اختصاص باشد، مورد قبول تصر ي مالكيت، كه عناصر سازنده ثانياً اين 

. ترين آن است ترين و مهم ف نيست بلكه برجستهلكيت تصري ما سازنده اما تنها عنصر. است

كند مانند  ايفا نمي ـابتداً ـ ر آن نقشي ف دهايي هم وجود دارد كه عنصر تصر چرا كه مالكيت

  .شود صورت قهري به انسان از طريق ارث منتقل مي هايي كه به مالكيت

  

  ) تشريعي(ي مالكيت اعتباري  رابطه - 3-1

بدين صورت كه از . اعتباري بر چيزي است ي معناي داشتن سلطه مالكيت تشريعي به

ي آن را نيز تعيين  تبار شده و محدودهس يا عرف مالكيتي براي فرد اعجانب شارع مقد

ف و عرفاً ملك او شناخته شود، حق تصرچه كه شرعاً و  بنابراين، مالك در آن. ندكن  مي

اين حق گاه بر عين، گاه . مالكيت خواهد داشت و ديگران حق مزاحمت نسبت به او را ندارند

اين نوع  أشود منش مي كه ملاحظه چنان. گيرد ق ميبر عين و منفعت تعلبر منفعت و گاه 

ت انسان بر اعضاي بدن مالكيچون . مالكيت، عقل و عرف به همراه امضاي شارع است

آنان كشف شده  خويش امري عقلاني است كه از طريق اتفاق آراي خردمندان و تباني عملي

و منعي وارد نشده است، در نتيجه، اين ملكيت  و از سوي شارع مقدس نيز كه از عقلاست رد

؛ به نقل از مركز تحقيقات فقهي قوه 185/الفقه و مسائل طبيه( .فق شريعت نيز استموا

  ).22/قضائيه، مسائل مستحدثه

علاوه بر اين، عرف امروزه براي برخي توليدات و اعضاي بدن ارزش زيادي قائل 

عدم جواز استفاده از خون در گذشته نجس بودن و  عنوان مثال، علت حرمت و به. است

برند پس  منظور اعطاي زندگي بهره مي اما امروزه چون از آن به ؛بودن آن بوده است فايده بي

البته، برخي فقها  ). 1/26/البيع( .كند عرف هم در اين مقطع زماني مالكيتي براي آن اعتبار مي
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دانند و استخراج حكم فرع  الفارق مي قياس توليداتي چون خون را با اعضاي بدن قياس مع

هاي  مجموعه مقالات و گفتارهاي سمينار ديدگاه(. بينند ضعيف را درست نميقوي از فرع 

ف بايد مالك را مجاز به هر نوع تصراگر اين نوع مالكيت را بپذيريم، ). 217/اسلام در پزشكي

رسد و افراد  نظر نمي كه چنين به در حالي. جز مواردي كه دليل بر عدم جواز باشد، بدانيم به

ا و ف انسان در اعضتصر در نتيجه،. شوند ي لاضرر محدود مي ي قاعده دست كم در محدوده

طور كلي انسان مجاز به اعمالي كه  شود و به نبودن مواجه مي جوارحش، از ابتدا با شرط مضر

  .سازد، نخواهد بود رو مي هوي را با خطر و زيان روب

ر را صحيح فات مضّد قبول عقلا نيز واقع شده كه تصرجا مور اين مسأله تا اين

ر به حال خودش اعضا انجام دهد، مضي  صورت معامله فاتي كه فرد بهمطمئناً تصر. دانند نمي

بنابراين، مالكيت با اين . است و دست كم سبب كاهش كيفيت زندگيش خواهد شد

  .باشد يقيدوشرط م ف آزادانه و بيها فاقد عنصر تصر محدوديت

مربوط به جايي است ع قرار گرفته است، كه در قانون تصرفات مالك مورد من مواردي

كسي « :قانون مدني 132ي  موجب ماده به. ف مالك زياني براي ديگران داشته باشدكه تصر

تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر  نمي

ان به خود فرد است اگر جا كه زي اما اين. »متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد

ماند و تبديل به چيز ديگري چون  او را در اين مورد محدود كرديم ديگر مالكيتي باقي نمي

  .دشو حق سلطه مي

آيد،  مي گونه كه از نامشان بر هاي اعتباري همان كه مالكيت ي ديگر آن مسأله

 گرفته باشد و س، جعلي انجامبايد از طرف شارع مقدبنابراين، . محصول وضع و جعل است

كه منعي از جانب  در حالي. وجود آمده باشد يا مطابق بناي عقلا و عدم منع از جانب شارع به

طور مطلق مورد قبول عقلا  ها به توان گفت كه اين مالكيت چنين نمي هم. شارع نرسيده است

چه عقلا اعطاي عضو به ديگري و نجات جان وي را امري پسنديده و  واقع شده است گر

ها دليلي بر پذيرش مالكيت فرد نسبت به  اند اما اين حتي پرداخت پول در ازاي آن پذيرفته

  .ي انسان بر اعضاي بدنش باشد تواند دليل بر سلطه شود بلكه مي اعضاي بدن نمي

مركز تحقيقات فقهي قوه ( .دانند برخي مؤلفين ضرورت را مجوز جعل مالكيت مي

منظور از ضرورت، نياز جامعه به اعضاي پيوندي و قابليت  توان گفت اگر اما مي .)2/يهيقضا

  .نيست» ملكيت«شود و نيازي به  هم محقق مي» سلطه«ي آن باشد اين امر با داشتن  معامله
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أ آن پس در خصوص مالكيت تشريعي بر اعضاي بدن بايد گفت اولاً، مبنا و منش

عقلا هم براي جعل مالكيت بر ل است چرا كه دليلي از جانب شارع نرسيده و بناي محل تأم

ثانياً، بر فرض قبول، اين نوع مالكيت با . ترديد است ده يا حداقل محلبدن ثابت نش

تر  نزديك» فحق سلطه و تصر«روست كه وضعيت آن را به  ههاي زيادي روب محدوديت

ز حدومر دانيم مالكيت انسان نسبت به اموال بي گونه كه مي علاوه بر اين، همان. سازد مي

نيست و اين قيود تا جايي پيش رفته كه امروزه از بعد حقوقي به جاي نهاد مالكيت عملاً حق 

بنابراين نسبت به انسان كه مسأله با حساسيت ). 103/اموال و مالكيت( .شود تسليط اجرا مي

ف او در براي تصر توان قائل به ملكيت مطلق او شد و يا حدودي روست نمي هتري روب بيش

با وجود ) بندگي(ي بارز مالكيت تشريعي افراد نسبت به يكديگر  ثالثاً، در نمونه. تنظر نگرف

توان محدود به استفاده از منافع فرد  كه مولا، مالك بنده است اما اين ملكيت را مي اين

هاي او  تواند هر گونه استفاده و انتفاعي از عبد ببرد اما مالك اجزا و اندام مولا مي. دانست

  . هاي او را بفروشد تواند فرضاً دست بنده را قطع كند يا اندام همين دليل نمي به .نيست

  

  ي مالكيت منفعت رابطه - 1-4

مالك «ي انسان را  با جوارح خويش از نوع مالكيت منفعت و او را  برخي رابطه

 اشخاص ي رهي بارز آن را اجا از اعضايي كه خداوند خلق كرده است، دانسته و نمونه» انتفاع

. برند، عوضي دريافت كنند توانند در برابر نفعي كه ديگران از فعاليتشان مي افراد مي: دانند مي

شود و  منتهاست و ملك خداوند محسوب مي در واقع، جسم انسان داراي حرمت و كرامت بي

التشريعات ( .بندگان نيز در اين ملك داراي حقوقي چون مالكيت در انتفاع هستند

خداوند  -1: طابق اين نظريه اعضاي بدن داراي دو مالك خواهد بودم). 128/الصحيحه

ـ و در قوانين نيز آمده ـ دانيم  گونه كه مي همان .)مالك منفعت(ها  انسان -2) مالك عين(

ي كامل بر  مالك منفعت داراي وضعي مشابه مالك عين است بدان معني كه داراي سلطه

با قبول . طور مطلق دارد هبرداري از منافع را ب رهمالك منفعت حق استفاده و به. منافع است

كه  شود چه آن توجيه مي) مانند خون، مو و ناخن(اين امر مالكيت فرد بر توليدات بدن 

) و چه غيررئيسه 1چه رئيسه(تواند خون خود را به ديگران انتقال دهد اما از اعضاي بدن  مي

  .ماند اي انتقال باقي نميتواند بهره گيرد و ظاهراً موضوعي بر فقط خود مي

                                                           
شود  رو مي فرد جدا شوند شخص با مرگ حتمي روبهاز اعضايي است كه اگر  ،منظور از اعضاي رئيسه -1

  .مانند قلب
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 15/نحل(چه خداوند تمام آسمان و زمين را در تسخير بشر قرار داده  اما بايد گفت گر

و تمام امكانات لازم را براي رشد و تعالي او فراهم آورده است اما حدودي را نيز ) 20/؛ لقمان

ي الهي قرار دارد  و ارادهانسان آزاد در قلمر. برداري از آن معين كرده است براي انتفاع و بهره

برداري از منافع را   بنابراين، اطلاق مالك منفعت كه توانايي انجام هر كاري، براي نهايت بهره

مالك . تواند صحيح باشد نسبت به انسان نمي) كه به عين آسيبي نرسد البته، تا جايي(دارد 

  .اع از آن را داريمچه حق انتف آيد گر اصلي خداست و منافع نيز به ملكيت ما در نمي

  

  في سلطه و تصر رابطه–2

 اند بدين صورت كه گاه در دهكربرخي فقها سلطنت انسان بر نفس خويش را مطرح 

تواند  اما عنواني چون سلطنت مي. كند مبادله، عنوان حق و ملك بر معامله كننده صدق نمي

گونه كه  همان. ي مردم بر نفس خود كه اين امري عقلايي است صادق باشد مثل سلطه

في گونه تصر تواند هر ط دارد و ميش سلطه دارد بر نفس خويش نيز تسلانسان بر اموال خوي

  .كه از نظر عقلا و شارع منعي وارد نشده باشد البته مشروط بر اين. دكندر آن ب

هاي پزشكي و كالبدشكافي بعد از  عصر حاضر فروش خون و جسد براي آزمايش در

بنابراين . اي است كه افراد بر نفوس خويش دارند كار به سبب سلطه مرگ معمول شده و اين

الموقف الفقهي والاخلاقي من قضيه  ؛1/23/البيع( .سلطنت مردم بر نفوسشان عقلايي است

برخي نيز با استناد به آيات و روايات چنين ). 458/؛ مجله مجمع فقه اسلامي187/زرع الاعضا

طور ضمني ولايت  به) 6/احزاب(» اولي بالمومنين من انفسهمالنّبي « ي اند كه آيه بيان كرده

متضمن حق » سخّر لكم ما في السموات و الارض« ي رساند و آيه انسان بر نفسش را مي

عنوان يك  به» النّاس مسلّطون علي اموالهم و انفسهم«چنين روايت  هم. ف ماستتصر

فتاحي عميد زنجاني، به نقل از ( .كند فقهي سلطنت انسان را بر خويش تصريح مي ي هقاعد

  .ندكن ي انسان بر اعضاي بدن را اثبات مي بدين صورت ولايت و سلطه .)309/معصوم

ف انسان را نسبت به اعضاي بدن خويش نامحدود و شايان ذكر است كه برخي تصر

  :پردازيم ها مي دانند كه در ذيل به ذكر دلايل آن برخي ديگر آن را محدود مي

  ف انسان در اعضاي بدن خودامحدود بودن حق تصردلايل ن - 1-2

  كتاب ـ الف

ولايت انسان بر خود را  ،اين آيه :)6/احزاب( » النّبي اولي بالمؤمنين من انفسهم«

  .داند تر مي ولايت پيامبر را بر ما قوي چه گر كند، اثبات مي
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اشم كه ب من مالك چيزي جز نفس خود نمي :)29/مائده( » انيّ لا املك الّا نفسي«

  .ف انسان نسبت به خويشتن استگر تصر بيان

، آيات مزبور ناظر به ولايت انسان توان گفت كه اولاً در نقد دليل مذكور در فوق مي

، به فرض كه دلالت بر منظور ثانياً. اعضاي بدن به ديگران نيستبر نفس خود براي اعطاي 

  . لايت انسان بر نفس خود نيستفوق داشته باشد، دليل بر مطلق بودن و نامحدود بودن و

  

  تـ سن ب

ازاي گرفتن مبلغي،  عليه حق گذشتن از قصاص را به اخباري وجود دارند كه به مجني

قضي اميرالمومنين فيما كان «): ع(دهد مانند روايت موثق اسحاق بن عمار از امام صادق مي

حضرت » يعطاهامن جراحات الجسد انّ فيها القصاص او يقبل المجروح ديه الجراحه ف

تواند قصاص كند و يا ديه  عليه مي در خصوص جراحات بدن حكم كرد كه مجني) ع(علي

  .بگيرد

گيري  گر حقي براي انسان نسبت به اعضاي بدنش است كه تصميم اين روايت نشان

  .او نهاده شده است ي در اين مورد به عهده

به اعضاي بدنش است  گر حقي براي انسان نسبت چه روايت مذكور در فوق نشان گر

  .ي انسان بر نفس خود ندارد ولي هيچ دلالتي بر نامحدود بودن سلطه

  

  تسليط ي هقاعد ـ ج

گونه  ها همان انسان» النّاس مسلّطون علي اموالهم و انفسهم« تسليط ي هطبق قاعد

  .طندنفوس خويش نيز مسل ط دارند بركه نسبت به اموالشان تسل

  

  بناي عقلا ـ د

اي كه  گونه گيرد به حقي را بر انسان نسبت به اعضا و جوارحش در نظر ميبناي عقلا 

  .دكنتواند عضو خود را به ديگري اهدا  مي

گيرد ولي  چه بناي عقلا حقي را بر انسان نسبت به اعضا و جوارحش در نظر مي گر

  .ي انسان بر نفس خود ندارد هيچ دلالتي بر نامحدود بودن سلطه
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   فات انسان در اعضاي بدن خودبودن تصردلايل محدود  -2–2

  كتابـ  الف

با دست خود، خود را به هلاكت نيفكنيد  ؛)195/بقره( »لاتلقوا بايديكم الي التّهلكه«

  . انسان به حفظ نفس از، در معرض هلاكت قرار گرفتن دارد ي  هكه دلالت بر وظيف

ان را نكشيد همانا خداوند خودت ؛)29/نسا(» لا تقتلوا انفسكم انّ االله كان بكم رحيما«

   .اند ها ازكشتن يكديگر منع شده در اين آيه انسان .نسبت به شما رحيم است

  

  سنت ـ ب

اللهم انّك قد نهيتني من الالقا بيدي الي التّهلكه و قد اضطرت كما « ):ع(قال الرضا

، )ع(لرضاعيون اخبار ا( »اشرفت من قتل عبداالله مأمون علي القتل ان لم اقبل ولايه عهده

اي و  عهدي را پذيرا شدم كه مرا از القاي در هلاكت نهي كرده رو ولايت خداوندا از آن. )29/

شوم، آن را  كه آن را بپذيرم و اگر آن را نپذيرم هلاك مي چون مكره و مضطر شدم به اين

  .قبول كردم

د  تواند به نفس خود ضرر بزن در اين روايت به صراحت اعلام شده كه انسان نمي

  .دشو لي كه منجر به اكراه و اضطرار مييمگر در موارد استثنايي، مانند مسا

  

  ي لاضرر قاعده ـ ج

ها بر نفس و امور مربوط به آن مسلط هستند اما  ي تسليط انسان چه طبق قاعده گر

ي لاضرر انسان مجاز به انجام كاري كه وي را در  اين احاطه محدود شده و طبق قاعده

ها امري واجب و  و جراحات شديد قرار دهد، نخواهد بود و پرهيز از آن معرض ضرر، خطر

  ).  96ص ( .ضروري است

  

  بناي عقلا ـ د

ي لاضرر  كه با قاعده فات انسان را در اعضاي بدن خويش تا جاييبناي عقلا تصر

چه تصرفات  البته ممكن است ضرورتي پيش آيد كه گر. داند تعارض نداشته باشد، مجاز مي

  .دانند راتي داشته باشد اما طبق ضرورت انجام آن را مجاز مين مضانسا

ف بر جوارح به رسد داشتن حق سلطه و تصر نظر مي با توجه به دلايل مطرح شده به

كه شرع اجازه داده قادر به  تر باشد چرا كه در اين صورت انسان در مواردي واقع نزديك
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در معرض : ت نيز شامل موارد ذيل استموارد ممنوعي. شود ف در اعضاي بدن خود ميتصر

ها  هلاكت قرار دادن خود، ايراد جراحات شديد و مواردي كه عقلاً ضرورتي بر انجام آن

  .مترتب نيست

ي فقهاي حاضر اتوان به فتاو ي سلطنت انسان بر اعضاي بدن مي در تأييد نظريه

دانند و  غيرمعوض جايز ميصورت معوض يا  ي اعضا را به د كه برخي از فقها مبادلهكراشاره 

و توقف حيات فرد ديگري به دريافت آن ) دهنده(البته آن را محدود به عدم اضرار به نفس 

؛ احكام و 578/المسائل ي توضيح ؛ رساله131/ات پزشكيئاستفتا( .كنند مي) گيرنده(عضو 

  ).51/االله بهجت ات پزشكي مطابق با  فتاوي آيتئاستفتا

  

  امانت  ي رابطه – 3

دانند و او را فاقد مالكيتي  دار ملك خداوندي مي امانت ي مثابه برخي فقها انسان را به

گونه  هيچ. كنند در قواي تحريكي و ادراكي و در ذات و وصف و فعل خويش محسوب مي

صورت مشاع براي وي قائل نيستند و حتي كساني را كه تفكر  مالكيتي اعم از منفعت و يا به

داراي فرهنگ قاروني ) 77 -78/قصص(نه اماني، طبق آيات كلام وحي ها مالكيتي است  آن

ت نيز اين نظر را مطرح كرده و برخي علماي اهل سن. )96/جوادي آملي، همان( .دانند مي

. ندكن تر است، محسوب مي فاتي كه به مصالح آن نزديكنسان را امين جسم و مأمور به تصرا

    ).309/رويه السلاميه لزراعه الاعضا البشريه(

ها صرفاً  روست كه در صورت پذيرش آن انسان همزبور با اين مشكل روب ي نظريه

شوند و اين امر مغاير با آزادي و اختيار انسان  تبديل به محافظاني براي روح و جسم خود مي

ف در اعضاي بدن در حدود شرعي آن هستيم در علاوه بر اين، ما مجاز به تصر. تاس

  ).   قانون مدني 671 ي ماده( .را ندارد) حفاظتجهت غير از (ف كه امين حق تصر حالي

  

 گيري نتيجه
چنين  هم مالكانه و ي هرابط انسان با اعضاي بدن خويش، ي نوع رابطهدر مورد  

اختيارات انسان و مطلق نبودن روابط  ي هامانت به دلايل مختلف از جمله محدودي  رابطه

اما داشتن سلطه و تصرف . ند مورد پذيرش واقع شودتوا مالكانه طبق قوانين موجود، نمي

هايي كه قانون از نوع تصرفات  عقل و شرع با ملاك ي هانسان بر اعضاي بدن در محدود
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